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  چكيده
 يهـا  يـدئولوژي ا .اسـت آن  يشناس ـ انسـان  يـدئولوژي هر ا ياصل يها لفهؤم از يكي
 يبر مبنامعطوف به عمل و  ياسيس هاي اي از آموزه مجموعهكه  اين يثاز ح ياسيس

بشر  ينفسان ةدر ارادن و تصرف در اجتماع و اركان آ ييرتغ يجادا منظور بهند كه ا عقل
متمركـز   ياسـي س يشناس از مباحث خود را بر انسان يا قسمت عمده اند شكل گرفته

 ةمعاصـر كـه عـلاوه بـر گسـترده شـدن ابعـاد آن، صـبغ         يـاي خاصه در دن ،اند كرده
به تمام كه است  يعلم اي شاخه يشناس امروزه انسان. كرده است يداپ يزن يكاستراتژ

تر از  و مهم ردازدپ يم ،اخلاق و گرفته تا هنر، مذهب ياز رفتار اجتماع ،مسائل انسان
بـه   ياسيس يدئولوژيِا يافلسفه ويكرد و رنگاه  ـ مد نظر ماستجا  اين درآنچه  ـ آن

  .است خاكي ةعنوان اشرف موجودات در كر به انسان
و ي شناس ـ معرفـت  ي،شناس ـ يهسـت هـايي چـون    مؤلفهكنار  از منظر سياست، در

او مشخص  يتماه و» انسان«خود را با  يفتكل يدبا ياسيس هر مكتب ي،شناس فرجام
 كـه  يا يژهبه كارو يلرا در ن ياستنسان و سا ةشناخت بتواند رابط ينا يكند تا بر مبنا

  .دكن يحو تشر يينتباست كرده  يزآن را تجو يدئولوژيا
يـن است تا با تب شده سعي مقاله ينادر   ةعمـد  هـاي  و ايـدئولوژي  مكاتـب  يمبـان  ي

هـاي مـادي و    ياسي معاصر و افزودن رويكرد الهي و فرامادي اسـلام بـه ايـدئولوژي   س
 ها اين ايدئولوژي از منظرِ ياستشناخت انسان با س ةگوناگون رابطابعاد دنيامدار يادشده، 
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  مقدمه
 ياسـي س يها يدئولوژيطور اعم و ا ها به يدئولوژيكه ا يدارپا و يئممسائل دا ينتر از مهم يكي
 أمسـئله منش ـ  يـن و دوام ا يـداري پا .اسـت  »يشناس ـ انسان«ند ا طور اخص با آن مواجه بوده به

خـود را بـا    يـف تكل يـد با الزاماً ياسيس يدئولوژيمعنا كه هر مكتب و ا  ينبد ؛دارد يكاستراتژ
را  ياسـت انسـان و س  ةشـناخت بتوانـد رابط ـ   ينا يبر مبنا او مشخص كند تا يتانسان و ماه

  .كند يحو تشر يينتباست كرده  يزرا تجو  آن يدئولوژيكه خود ا يا يژهكارو  به يلمنظور ن به
 بـراي و از ايـن اهـرم    اسـت داراي اختيار عمـل   ،گر اصلي ساحت سياستكنش ،انسان
جايگـاه  بـا توجـه بـه    در واقع  آدمي. گيرد نظر خويش بهره مي كثري اهداف مداتحقق حد

آفريني و رفتـارش بـا    نقش ةوالايي كه براي خود در جهان طبيعت قائل است، متأثر از شيو
تمام رويـدادهاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و      ةدر قامت علت تام» جامعه«و با » خود«

امون را هاي جهان پير ها و كالبدشكافي كاوي علتهمة د و مسير نهايي وش مياقتصادي ظاهر 
  .كند معطوف به خود مي
 ةهاي سياسي و اجتماعي كه دربار هاي انديشه آرا و ايده دنظر از تعد قطع  ،از سوي ديگر

هـم    صـل در كنـار  اجامعـه ح كـه   ايـن  هـاي فكـري در   ماهيت جامعه وجود دارد، اين نظـام 
زنـدگي   ةچه باشـد نتيج ـ  جامعه هر ،در واقع. ترديدي ندارند گوناگون استشدن افراد  جمع

پـردازي در بـاب ماهيـت و     و بـراي تحليـل و نظريـه    استافراد در كنار هم  تك تكجمعي 
 ،بردن به چيستي و شـناخت انسـان   انداز نهايي سعادت آن ناگزير از پي تعيين چشم ،همچنين

  .يمهست، شرط لازم و عنصر اوليه و حياتي جامعه عنوان به
شان به تقليـل انسـان بـه     شناسي مق هستيهاي فكري كه ع طبيعي است آن دسته از نظام

 هاي معرفتـيِِ  و فرجام نهايي گزاره رنده ماهيت جامعه نيز نگاه ماترياليستي دابانجامد  ماده مي
 مـدار دينـي و تبيـينِِ    در مقابل، توجه به رويكرد غايت. رود از همين محدوده فراتر نميها  آن

سـاحتي   بعـدي و تـك   تـك  لهي، در جهانِِهاي مادي و ا جايگاه متفاوت آدمي در ايدئولوژي
  .شود محسوب مينياز و موضوعي ضروري معاصر 
 منزلـة  بـه مسـئله   يـن ضـمن پـرداختن بـه ا   تحليلـي   ـ ـ با اتخاذ روش توصـيفي مقاله  ينا در

 يبـه انسـان را بررس ـ   ياسـي س هاي مهـم  ايدئولوژي رويكردبحث،  يمفهومـ  ينظر چهارچوب
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ماركسيسـم، اگزيستانسياليسـم، فاشيسـم و     ـ ـ ها در اين نوشـتار  وجه انتخاب ايدئولوژي .يمكن مي
. بر جوامع بشري در دوران معاصر بوده استها  آن معطوف به صولت فكري و عملي  ـليبراليسم
هاي سياسي معاصر  ترين ايدئولوژي كرد مهميبنيادي اين پژوهش نيز ناظر بر شناخت رو موضوع

هـاي اسـلامي بـه شـكلي مقـارن بـا ايـن         اجمالي آمـوزه  ةاي تطبيقي و ملاحظ گونه به انسان به 
  .استهاي اسلامي در اين حوزه بر مبناي معرفت ديني  ها و مĤلاً فهم آموزه ايدئولوژي

  
  ياسيس ياسنش ي انسانيچيستي و چرا: يمفهومـ  ينظر چهارچوب .1
  .آن با سياست دو رويكرد مفروض است ةشناسي و رابط مورد انسان در

هـاي   علم و يكي از شـاخه  ةمثاب به )anthropology( »شناسي انسان«نگاه به  اول رويكرد
 انسـان در طـولِ   خويشتن جمعـيِ  ةاست كه شامل مطالع ،آن يبه معناي كل ،علوم اجتماعي

هـاي   هاي اجتمـاعي و هـم جنبـه    هم جنبه است وشناختي  راستا با مطالعات مردم تاريخ هم
 تمـامِِ  ةشناسـي علمـي اسـت كـه بـه مطالع ـ      نگاه انسـان  در اين. گيرد زيستي او را دربر مي

كيـد بـر طبيعـت انسـاني     أانساني بدون توجه به زمان و مكـان و بـا ت   ـ هاي اجتماعي گروه
با عالم سياسـت شـامل    ارتباطاجتماعي و انساني را در   ها و ابعاد زيستي، پردازد و جنبه مي
انسان چـون   مسائلِ همةاي علمي به  شاخه عنوان شناسي به اگر انسان ،بيان ديگر به. شود مي

 شناسـيِ  انسـان در بپـردازد،   وريافن ـ  و ها، هنر، مذهب ها، ارزش رفتار اجتماعي، زبان، نقش
  .خواهد بود يهاي سياس سياسي توجه به اين مقولات در ارتباط با مقوله

  :نويسد شناسي سياسي مي ريوير در تعريف انسان كلوديو
آن اسـت و   ةجوامع تاريخي و معاصر است كه موضوع مطالع ةالعشناسي سياسي مط انسان
 .نگـاهي بـه خويشـتن جمعـي جوامـع كنـوني دارد       ،شناسي سياسي از منظـر خـود   انسان
 و چگونگيِِ ؛اي هاي حقوقي، قبيله شناسي سياسي تلاشي است نسبت به شناخت نظام انسان
وده و بازانديشـي فلسـفي در   هاي خاص ب با كاركرد سياسي در قالب حكومتها  آن انطباق

  .)20 -  16: 1382ريوير، (شود  جامعه و دولت را نيز شامل مي أباب منش
 شـناخت «خصـوص   بـه شناسـي و   انسان) لينيپيسد(در اين نوع تعاريف ماهيت علمي 

  .هاي ديگر از آن غلبه دارد بر تلقي» ك انسانيولوژيت بيموجود
شناسـي سياسـي را ابـزاري بـراي      شناسي، انسان انسانحوزة انديشمند ديگر  ،بالانديه ژرژ

دهد و ايـن   داند كه حكومت بشري را تشكيل مي نهادها و اعمال گوناگون مي ةكشف و مطالع
 .)11 -  8: 1374، بالانديه(است  ،در جوامع باستانيخصوص  هب ،شناسي تلاش متمركز بر مردم
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ها  دادن خط سير يا حركت انسان ست از نشانا شناسي سياسي عبارت انسان« ،در تعريفي ديگر
ويـژه   بـه  ،سياسـي و اجتمـاعي   هـا و ادارات  مراتب تاريخي بـراي تشـكيل سـازمان    در سلسله

سـقوط يـا    ةسيرشـان و نحـو   تنيده در خط هم هاي اجتماعي اين تشكيلات به چگونگي كنترل
 »ان پيرامـون جه ـ به مراتب تكنيكي و سياسـيِ ها  آن از درون و پيوستن حركاتها  آن بالندگي

  .)446 :1378  شريف كمالي، و عسكري خانقاه(
شناسـي سياسـي فـرض     ر انساندرويكرد دومي نيز توان  مي ،طور كه اشاره شد همان اما
سياست و  و آن نگاه به انسان از منظرِِ ،نظر ماست همين رويكرد مددر اين نوشتار كه  ،كرد
 ،بعـد  ةدر مرتب ـسياسي اسـت و   ةفلسف محور »انسان« ،اين رويكرد در. است سياسي ةفلسف

حكومت زنـدگي  اين نظامي كه با طراحي الگويي كلان و منظم براي انساني كه تحت لواي 
 عميق كه در آن سعادت و كمال هدف است، بدون شناخت مهم اين. كند مطلوب است مي
  . جايي نخواهد برد  جامع انسان راه به و

تـ    ،هـابز و جـان لاك  چنين اهميتي است كه تومـاس   اساس بر  ةدو فيلسـوف سياسـي برجس
 گفتمـانِ ) social contract( »قـرارداد اجتمـاعي  « ةبراي تبيين نظري ـ ،انگليسي در عصر روشنگري

ريز است و يا فطرتاً  انسان چه موجودي است، آيا ذاتاً شرور و خونكه  اين و» انسان«خويش را از 
كنند صفات ذاتي و طبيعـي بشـر را    غاز و تلاش ميو سؤالاتي از اين قبيل آ ،دوست مهربان و نوع

  .)Hobbes, 2005: 87-100; Locke, 2005: 269-282(د كننقبل از ورود به اجتماع بررسي 
خـود را   بايد سخنِِ مطلوب نظام سياسي احيسياسي براي طر هر ايدئولوژي ،از اين رهگذر

 رسـد  به نظر مي ،»جامعه«و » بشر«اهيت تنيدگي معرفت به م با توجه به درهم. آغاز كند »انسان«از 
بـدون شـناخت   ، قدرت و حكومـت از جمله  ،ترين موضوعات علم سياست پرداختن به اساسي

تـرين   كـه از مهـم   ،شناسـي  سياسي بدون پرداختن بـه انسـان   هاي ايدئولوژي. ا باشدمعن انسان بي
 )epistemology(» اسـي شن معرفـت « و )ontology( »شناسي هستي«هاي هر مكتبي در كنار  لفهؤم

  .ودبخواهند  دبنيا متزلزل و سست ،رود شمار مي به) teleology( »شناسي فرجام«و 
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  :نويسد ميولوژي ئايدنصري در مورد 
شناسي در طول تاريخ نمايشگر اين مسئله بوده كه آدمي نسبت به خود و  پرداختن به انسان

ست و اگر هم به بعضي مكاتب فكـري ايـراد   اعتنا نبوده ا حقيقت وجودي خود همواره بي
توجهي به انسان  اين نه به آن معناست كه اصلاً ،اند شود كه به انسان توجه نكرده گرفته مي
قـام آدمـي   م ةگونه كه شايسـت  انسان آن ةمراد آن است كه از انديشيدن دربار كهاند بل نداشته

  .)13 :1371 نصري،( اند كرده بوده خودداري 
در هـا   آن با يكديگر و اصل و فرع بودن برخي ازها  آن يين مفاهيم و ارتباطچگونگي تب

اي  فلسفه و سياست داراي نقش برجسته ةويژه در حوز ها به تمايز نظري و عملي ايدئولوژي
از مفـاهيم و   اصـولاً مربوط به تبيين بنيادهاي دانـش سياسـت،    هاي بادر كت بنابرايناست، 
  .)Garner, 2009: 25-136(آيد  ن به ميان ميهاي ايدئولوژيك سخ برداشت
آل از او اكتفـا   ايده ةبه معرفي انسان و نمون فقطهاي سياسي  توجه داشت كه فلسفه بايد

 اي كـه در آن امكـانِِ   جامعه ،نيز دارند )utopia( »شهر آرمان«بلكه سعي در ترسيم  ،كنند نمي
توانند خود را به  اي مي در چنان جامعه فقطها  ها وجود دارد و انسان انسان ةرشد و كمال هم

جا كه فرد را جـدا   سياسي از آن هاي ايدئولوژيبسياري از . والاي كمال انساني برسانند اممق
انسـان بـا اجتمـاع و     ةعلاوه بر تجويز چگونگي زندگي فردي، رابط ـ ،انگارند از جامعه نمي

  ينحـا خـود از جامعـه را بـه اَ    آل اند و هويت آرمـاني و ايـده   نظر داشته حكومت را نيز مد
  .اند تبيين كرده گوناگون

  
  معاصر هاي شناسي سياسي در ايدئولوژي انسان .2

  )Marxism( ماركسيسم 2,1
 بينيِ جهان. بيني آن آشنا شد بايد با جهان ، نخستشناسي ماركسيسم از پرداختن به انسان قبل

 ةيعني هستي چيزي جـز مـاد   ،استانسان ماركسيست مبتني بر ماترياليسم  ةحاكم بر انديش
فعـل و    كنـد  پيدايش جهاني كـه انسـان در آن زنـدگي مـي     أشعور و گنگ نيست و منش بي

ذهـن و    انديشـه،   حقيقت، روح، فكر،. و تضادهاي دروني است كانيكيانفعالات فيزيكي، م
  .استهايي از ماده  انسان در اين مكتب جلوه عقل

ها در اوضاع و احوال مادي خـاص چگونـه    كه انسان گويد ماركس به ما مي ماترياليسم
. سرشت انسـان نيـز عـوض خواهـد شـد      ،عمل خواهند كرد و اگر شرايط مادي تغيير كند

ماركس با . هاي طبيعت انسان را در زندگي اجتماعي ببينند ها تمايل دارند ريشه ماركسيست
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دارد كـه انسـان از    ان مـي يبر است يپذ در اجتماع امكان فقطن استدلال كه فردشدن انسان يا
ق فرهنگ اجتماعي براي آگاهي يطر  عمل انساني از ،واقع  در. آغاز موجودي اجتماعي است

 در ايـن ايـدئولوژي،   .)  Cole & Levitin, 2000: 64-68( اش ضروري است و شكل زندگي
هـاي سياسـي و    اساس جبر اقتصادي است و تـاريخ فعاليـت   توجيه تاريخ و حركت آن بر

  .تاريخ و شعور انسان است ةسازند و ابزارهاي توليد استتصادي تاريخ مبارزات طبقاتي اق
هايي مثل آرتور پنتي و ويليام مـوريس   هاي سوسياليست ايدهكه  اين وينسنت با اعتقاد به

هـاي   ماركسيسم بشردوستانه همگي جنبـه  ةو نيز آنتونيو گرامشي دربار ،در مورد كار خلاق
  :نويسد مي روند شمار مي سي كلي سوسياليسم بهشنا متمايز هستي

ها مخلوقاتي مادي هستند كه قوانين جبري و ديالكتيك حاكم بر طبيعت  انساناز اين ديدگاه، 
اي كه نقش او را در روند توليـد   فرد از طريق طبقه. گذارد اثر ميها  آن و جامعه بر سرنوشت

انسـاني   ةروبناي انديش ةكنند ي جامعه تعيينزيربناي ماد .نمايد قابل شناسايي است تعيين مي
 هـاي قـرنِِ   هاي تخيلي گرفته تـا سوسياليسـت   نيرومند اعتقادي از سوسياليست ةهست .است

هم تعـاون و همكـاري    ها مخلوقاتي هستند كه با بيستم وجود دارد و آن اين است كه انسان
اند كه مـا   ها غالباً گفته يستسوسيال. مقدم بر فرد است ،شناسي و جامعه از لحاظ هستي دارند

  .)147 -  141 :1378وينسنت، (همگي جزئي از يكديگريم 

اسـت و   »ابزارهاي توليـد «و  »اقتصاد«هاي ماركسيست  متشكل از انسان ةجامع زيربناي
كند كه با  جبر تاريخي ايجاب مي. مذهب، اخلاق و نهادهاي سياسي  هنر، ، روبناي آن فلسفه
  .ر توليد روبناها نيز تغيير كندتغيير اقتصاد و ابزا

تـر از   »واقعـي «تلاش نوع بشر براي غلبه بر طبيعت و ارضاي حداكثري نيازهاي مادي، 
مـاركس اهميـت نخسـت را بـه نيروهـاي توليـد        ،طور خاص به. ستهاي ذهني او فعاليت

مسيري كه از طريق آن موجـودات بشـري خودشـان را    (و روابط توليد ) ها و ابزارها شيوه(
  .:Eatwell, 1999) 106( دهد مي) كنند استفاده از نيروهاي مولد سازماندهي مي منظور به

 اسـت و كمـال وجـوديِِ    »نياز ةاندازمصرف به «و  »كار«ل ماركس به آ انسان ايده اتكاي
جامعه مقدم بـر    شناسي، لحاظ هستي كه به چرا ،هم از نوع مشترك است آن انسان نيز در كارِ

چراكه فردگرايي بر رقابت و  ،اند هاي برتري از فردگرايي و جماعت ارزش نتعاو .ستفرد ا
. ترين عصيان بشر در طول تاريخ همانا مالكيت فردي بوده اسـت  بزرگ. انفصال دلالت دارد

 طبقه و بدون دولت اسـت تحـت   اشتراكي و بي ةها در جامع ماركس تجمع انسانشهر  آرمان
  .»كمونيسم«عنوان 
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 داري فعلي ذاتاً استثماري است بـراي تحقـقِ   سرمايه ةكه جامع عتقاد بر اينبا ا ،سوواريس
  :نويسد د و مينك ميتكليف بشر تجويز  ةمثاب را به» انقلاب اجتماعي«كمونيستي،  ةجامع

پس از جايگزيني مالكيت خصوصي وسايل توليد با مالكيت جمعي، اين انقلاب سـرانجام  
پايان نهادن بـر انـواع و    ةديدگان را با نقط ستم ةكند و هم جامعه به طبقات را الغا مي تقسيمِ
  .)431 :1388سوواريس، (كند  استثمار كار يدي و فكري رها مي اقسامِ

توان حتي به مسائل  هيچ حدي براي اشتراك قائل شد و آن را ميتوان  نمياين جامعه  در
  .خانوادگي نيز تعميم داد

  
  )Existansialism(اگزيستانسياليسم  2,2
كند و بيشـتر   مطرح مي »اصالت وجود«مكتب مسائل اساسي زندگي انسان را از ديدگاه  اين

معيار كمال انسـاني در ايـن مكتـب در    . اجتماعي ةفردي انسان توجه دارد تا به جنب ةبه جنب
 ؛عصيان و پرخاشگري عليه هرگونه جبر و ضـرورت و تعهـد نهفتـه اسـت     ،آزادي، آگاهي

هاي خـود و موجـب اسـارت و     و وابستگي را غفلت از خود و ارزشچراكه هرگونه تعهد 
 .داند انسان مي نيافتن تكامل

اعتقادي كه به آزادي انسان دارد، هـر امـري را كـه در     سبب اگزيستانسياليسم به ةفلسف
يكي از اصولي كه بـا آزادي انسـان   . كند قرار گيرد حذف مياو   انتخابحق آزادي و  برابرِِ

هـاي   مـداري اسـت، اعـم از تكـاليف فقهـي، حقـوقي و ارزش       صل تكليفتعارض دارد ا
مـا  . اختيار خود يك امر واقع اسـت . دشو زيرا آزادي انسان به طاعت محدود مي ؛اخلاقي

زيـرا خـودداري از    ،ما اختيار اين را كه مختـار نباشـيم نـداريم   . محكوميم كه مختار باشيم
انسان از جهت تن و گذشته خـود همـواره    ،از سوي ديگر. انتخاب خود باز انتخاب است

معينـي اسـت كـه مقـدورات و      و در يك وضع و موقعيـتen situation ( (» در موقعيت«
اختيار عبارت است از تجاوز و گذشتن از ايـن  . سازد ممكنات او را در انتخاب محدود مي

اختيـار   ،بنـابراين . جـا عـازم شـود    موقعيت، اما بـراي گذشـتن و تجـاوز از آن بايـد از آن    
توان تغيير داد در طـرح و پيشـنهادهاي خـود     واقعه و امري كه نمي عنوان بهضرورتاً آن را 

  .)266 -  265: 1372ورنو و وال، (كند  وارد مي
گويد هر فـردي بايـد خـودش     چون مي ،اگزيستانسياليسم با اصالت فرد همبستگي دارد

اين همبستگي اگزيستانسياليسـم    .ينه كل است،شناسي آن نيز شخصي  انسان ،رو ازاين ؛باشد
 هاي اصالت وجـود  در فلسفه .اي نداشته باشد كند كه با رئاليسم ميانه با اصالت فرد اقتضا مي
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آورد و انسان اشيا را بـا   دست مي چيز معناي خود را در ارتباط با انسان به خاص انساني همه
   .كند نگاه خودش توصيف مي

ديـن   مدار و اگزيستانسياليسـم ضـد   ليسم ديننسيااگزيستا ةبه دو شاخ اگزيستانسياليسم
و ضديت با آن به همان ميزان كه ) rationalism( »عقلانيت« ةمبحث پردامن .شود ميتقسيم 

اعـم از   ،اصلي اختلافات اگزيستانسياليسم أمنش كند مياين ايدئولوژي را به فاشيسم نزديك 
  .رود مير شما به ميسبا مكتب رئال ،مدار يا ضد دين دين
 جا كـه واكنشـي در مقابـلِ    از آنـ  چه مسيحي و چه الحاديـ  مكتب اگزيستانسياليسم«
 عقلاني است ةفاقد جنب ،است هجدهمو  هفدهمن وغالب بر فرهنگ اروپايي قر گرايي عقل
 سو، اوضـاعِِ  از يك ،بست رسيد كه با دكارت شروع شد و با هيوم و كانت به بن گرايي عقل

 پاشيدگيِِ موجب ازهم ،از سوي ديگر به هم ريخت و بيستمو  نوزدهمن ور قردرا اجتماعي 
 همـة سياليسم با پشـت پـا زدن بـه    ناگزيستا .م فكري و فلسفي غرب شدنظانظام عقلي در 

 ايـن مكتـب در برابـرِ   . مكاتب موجـود قيـام كـرد    همةقيدهاي عقلي و اجتماعي در مقابل 
كـه بشـر را    سيسمدر برابر كاتولي ،ساخت صادي ميداري كه از انسان يك حيوان اقت سرمايه
 خواند و در مقابل ماركسيسم كه انسـان را آلـت فعـلِ    نيروي حاكم غيبي مي ةاراد بي  ةبازيچ

  1.»العنان ساخت مطلق ياز انسان موجود ،كرد تكامل جبري ابزار توليد مي
  :تضد دين اين مكتب معتقد اسن امتفكرمطهري در بيان علل الحاد  استاد

اعتقاد به خدا را از دو نظر مخالف مكتـب خـود   ) الحادي( ها يستيستانسيالگروهي از اگز
 ،در نتيجـه  يكي از اين جهت كه اعتقاد به خدا را مستلزم اعتقاد به قضـا و قـدر و   ؛بينند مي

آزادي بشر است و  ةكنند دانند كه سلب مي  )و خارج شدن از مدار وجود(تعلق و وابستگي 
اين تعلق و وابستگي باعـث ثبـات طبيعـت بشـري اسـت كـه در تنـاقض بـا         ه ك اين ديگر

مطهـري،  (دانـد   پذيرد و آن را ضـد كمـال مـي    اگزيستانسياليسم است كه اين ثبات را نمي
1379: 325  - 337(.  

  :خلاصه كردچنين توان  افكار و عقايد اين مكتب در باب انسان را مي
  ؛درك معناي هستي به درك انسان شدنو منوط است كيد اصلي بر انسان أت .1
  ؛است» آزادي« ترين بعد وجودي انسان مهمكه  اين اعتقاد به .2
  ؛انسان برخوردار از استقلال وجودي است و توانايي اقدام عليه هرگونه جبري را دارد .3
  ؛)عدم ثبات طبيعت( است» دهنده تعالي خود«و » خودآفرين« انسان موجودي .4
  ؛است» وجوه نامعتبر«و » وجوه معتبر«اجه با انسان همواره مو .5
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  ؛شود تهديد مي» زدگي جمع«يا » فردزدگي«وجوه معتبر انسان همواره با  .6
كننـد   محروم مـي » شدن شخصي«هردو، انسان را از  ،گرايي مفرط گرايي و برون درون .7

  .)399 -  398 :1371نصري، (
  

  )fascism( فاشيسم 2,3
 ايـن مفهـوم  . داننـد  مـي ) power( »قـدرت « م جوهر آدمي را مكتب فاشيس هاي ايدئولوگ
اصـل در انسـان و جهـان و    . هاسـت  محور توجهات آن و نيازهاي غريزي انسان ةسرلوح
نيـز شناختي اين مكتب  معرفت ةلفؤترين عامل در م و مهم ،زندگي رسيدن به قدرت هدف 

  .استقدرت 
. اسـت  )action and willingness( »اراده و عمل« دادن به  سرشت انسان اولويت ويژگي

 مجـرد مـا را از عمـلِ    ةانديش ـ. نـد ا اول مخلوقات اراده و عمـل خـويش   ةها در درج انسان
  .كند منحرف و كردار ما را تباه مي

  :نويسد ، مينوشته استاين ايدئولوژي  ةكه چند اثر دربار ،لراجر ايتوِ
بـودن و   بـر بالفعـل   ،پـردازي  جاي وسـعت بخشـيدن بـه نظريـه     فاشيسم در اغلب موارد به

نقـش تبليغـاتي   ) rebirth( »نـوزايي «مفهـوم  جـا   اين در. تجديدنظرطلبي متمركز شده است
آن اسـت   اين مفهوم پوششي بر اين مسئله است كه آنچه فاشيسم در پيِ .كند مهمي ايفا مي

علاوه بر اعتقادات مذكور . رود ميشمار  به آيا اساساً بازگشتي به سنت است يا چيز جديدي
شدن با وضعيت تنفرآميز پـس از جنـگ دوم جهـاني، منـتج بـه ايـن شـد كـه هـيچ           قرين
شـهرت   ،در نتيجـه . اي در پي بسـط ايـن ايـدئولوژي نباشـد     هبرجستفكر فاشيست  روشن

و استدلال انديشمندان اين بود كه فاشيسـم چيـزي    استفاشيسم بيش از محتوا به فرم آن 
  .Eatwell, 1999: 181-182)(نيست ) alienation( »بيگانگي«جز نوعي 

هـا يكـي    هـا و زمـان   ها در تمام مكان انسان هاي اين ايدئولوژي، سرشت آموزه براساس
نبرد . هاست دوستي و مال ،ها طلبي قدرت ،ها در رفتار سياسي تابع اميال، هوس  است و انسان
  . ناپذير است بو سودجويي اجتنا طلبي قدرت ةاشباع غريز علت ها به و نزاع انسان
 هاي خود در مـورد  عنوان اصول آموزش دليل خردستيزي و خردگريزي كه اين مكتب به به
فكرانـه باشـد بيشـتر     نهضـت روشـن  كه  اين قبل از] فاشيسم[ مردم و ملت قائل است ةتود

شـده، خردمنـد و    هاي فاشيستي تابوهاي تقـديس  رژيم ،نتيجه در .ارتجاعي و جزمي است
كمال مطلوب فرد و جامعه در اذهان عمـومي   انعنو شده را به هاي منع واستهخطاناپذير و خ

  .)103 -  102 :1381، صلاحي(نمايند  سازي مي نشر داده و سمبل
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 ،به معنـاي ارگانيـك آن   ،ي از ملتئافراد انساني و هر فرد جز ،هگل هاي آموزه براساس
 ،عه بر انسان متصـور اسـت  است و اشتراكات ناخودآگاهانه كه در پي عضويت در اين جام

  .كند طلبي را توجيه مي بت و قدرتدنبال آن رقا اين تقديس و به
 »رمانتيسيســم«كــه شـرحش گذشــت، در كنـار مفــاهيم مهـم ديگــري چـون      ،خردسـتيزي 

)romanticism(،  »ســم اجتمــاعينيداروي« )social Darwinism( ،»پيشــواي فرهمنــد« )ابرمــرد( 
)charismatic leadership( ،» نژادپرسـتي «)racism(  گرايـي  نخبـه «و« )elitism(  تـرين   اساسـي

 تنـازعِ « ةنظري ها فاشيست. مفاهيم در باب مطالعه و درك سرشت انسان در مكتب فاشيسم است
 اين اصل را در علوم مـذكور  و دهند ميشناسي تسري  ي داروين را در علم سياست و جامعه»بقا

  .دانند بهتر قابل درك مي
اصلي و اساسي قدرت منبعث از جوهري است كـه در   ةقيده دارند كه جوهرها ع فاشيست

ترين نـوع خـود    تكامل انواع وجود داشته است و اين جوهره در اين حركت مدام در عالي
 پس در روند .باشند ها از شرايط مساوي برخوردار نمي ولي انسان ،ماند يعني انسان باقي مي

ساعدتري برخوردارند به كسب قدرت بيشتري نائل آمده شرايط م ازهايي كه  انسان ،تكامل
  .)107 -  106 :همان(رسانند  و روند تكامل اين جوهره را به اوج خود مي

چراكه نژاد پسـت از    ؛چنين اعتقادي لزوم اصلاح نژاد بشر است و توليد نژاد برتر ةنتيج
وي نژاد فروتر از برتر بـه  اطاعت و پير. دهد برد و به حيات خود ادامه مي مينژاد عالي بهره 
فاشيسـم در  . دوش ـ مـي طبيعي شناخته  يقانون حق وو تسلط نژاد برتر  استنفع نژاد فروتر 
جوامـع دموكراتيـك و   تجـويزات  بـه   ،علاوه بر قانون طبيعي ،تباهي طبيعتتوجيه و تبيين 

  .كند مياستناد نيز ليبرال 
 صـور خـامِ  . بپردازنـد  ستگاري غرايـز توانند به ر رتر ميباندك افراد  ،در اين ايدئولوژي

هـاي   رسـد كـه نمونـه    داروينيسم اجتماعي در تركيب با مرام ملت برتر به ايـن نتيجـه مـي   
كنيم و  توان به همان ترتيبي كه حيوانات اهلي را انتخاب مي تر يا منحط انسان را مي نامناسب

 ـ  انسان ،بنابراين .داد  دهيم از بين برد يا پرورش پرورش مي ا تحقيـري خيرخواهانـه بـه    هـا ب
  . شوند گرفته مي در نظراي  وار و توده صورت گله
  :هبر فاشيست در تاريخ، معتقد بودترين ر سرشناس ،هيتلر آدولف

. خداوند است ةامتزاج دو نژاد برخلاف اراد. نژاد قوي بايد نژاد ضعيف را در خود حل كند
يك روباه هميشه . رفتند از بين مي  د،يعني همگي ضعيف بودن ،نژادها يكسان بودند ةاگر هم

 باطن و قدرت خلاقيـت  ،ها اگر يكي است ظاهر انسان. خروس روباه است و يك خروس
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هميشه وجود داشته و خواهـد  ها  آن نبرد و مبارزه بين ،به همين جهت .متفاوت استها  آن
  .)181 :تا ، بيهيتلر(هاست  و پيشرفت انسان  داشت و همين دليل ترقي

تركيب داروينيسـم اجتمـاعي بـا     ،كنيم جملات زير كه از استوارت چمبرلن نقل مي در
وضوح قابـل مشـاهده    به) nationalism( »گرايي ملي«و ) determinism(» جبرگرايي«نوعي 
موضوع ملـت  اند كه از نژادي خالص باشند،  ترين افراد كساني او با اين ادعا كه صالح. است

سبب خواص وراثتي برترش مقدر اسـت كـه    به ،كه به اعتقاد اورا درست كرد  خلق آريايي
 ازدواج ميان نژادها به اين سـبب كـه خلـوصِ    ،بر اين مبنا. )Hayes, 1973: 33( پيروز شود

طلبـي،   تسـاوي . بار و غيرطبيعي عيـب شـمرده شـد    عملي زيان عنوان بهكند  خون را كم مي
 اير نظم طبيعي است مردود به حساب آمدطلبي به اين دليل كه مغ المللي و صلح نگرش بين

گواه سرزندگي نژاد خوب سـتايش   عنوان بهجنگ و تنازع اصلح براي بقا از ها  آن جاي به و
  ).270 :1375، و ديگران مكنزي( شد

ــ ــك ةلازم ــويز    ارگاني ــدي آن تج ــاي اب ــه و بق ــوم جامع ــودن مفه ــه«ب ــدرت مطلق  »ق
)totalitarianism ( بـدونِ  ،لزوم اطاعت تام شـهروند از اوسـت  و استبدادي براي رهبري و 

  :نويسد قدرت مي سازوكارتوجيه اين  رةدربادكتر اكبر  .حق انتقادي داشته باشدكه  اين
نگرش توتاليتاريانيسم عليه دموكراسـي   و نمايد هاي فاشيستي مساوات را در جامعه نفي مي انديشه
اـي   اقتدار نـه بـه  جا  اين در. دار اقتدار است و طرف اـي تمركـزِ   قـدرت مشـروع، بلكـه بـه    معن  معن

اـدر بـه تشـخيصِ       حصر قدرت در دست يك فرد و يك رهبر مي و حد بي  باشد كـه ايـن رهبـر ق
  .)106 -  107: 1370اكبر، (باشد  صواب از خطا و درست از نادرست و خوب از بد مي

تـرس و    ،ابزار زيردستان و دستاويز جبران ضعفمفاهيمي از اين قبيل دين، عدالت، محبت و 
  . شود برتر مي تحقق اين مفاهيم باعث اخلال در جامعه و تربيت و اصلاح نژاد وهاست  نقص آن

 
  )liberalism(ليبراليسم  2,4

است  ،خاصه در جهان غرب ترين مكتب معاصر، و پيچيده ترين مهم  ترين، سرزندهليبراليسم 
 مضامين ليبرالي بخش اعظمِ. تطرز عميقي در زندگي فرهنگي و سياسي نفوذ كرده اس كه به
 بـا پيـامِ   مقرن هجـده در نهال جوان ليبراليسم . دهد هاي سياسي معاصر را تشكيل مي نظريه

بشري الهيات، اقتصـاد، سياسـت، قـانون و     ةعقل و تجرب ازتام  ةاستفاد اسطةو روشنگري به
 بـر سـايرِ  بالنـدگي حكومـت ايـن ايـدئولوژي      ةثير قرار داد و ثمرأفلسفه را سخت تحت ت

  . است) سوم ةشروع هزار(مكاتب در ظرف زماني امروز 
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اخلاقـي، سياسـي،    هوجو ةليبرالي و شالود ةو آنتولوژي انديش هاصلي مابعدالطبيع ةهست
 كـه انسـانِ   اي ؛ مفهوم و پديـده است )humanism( »محوري انسان« آن اقتصادي و فرهنگي

 هـاي ديگـرِ   لفـه ؤروشـنگري و آزادي از م  گرايي، گرايي، تجربه عقل. آن است ةكنوني زاييد
انسـان  . بينـي بـه ذات انسـان اسـت     خـوش  مكلي ليبراليس ـ ةقاعد. رود ميشمار  به ليبراليسم

 ه راه براي پيشـرفت او بـاز باشـد،   ك شعور كه نيازي به قيم ندارد و چنان موجودي است ذي
  . ترقي و پيشرفت او حدي ندارد و در اين راه فقط مديون خود است 

 و از عوامـلِ  اسـت محوري در معناي ابتدايي خود مفهـومي تـاريخي    اومانيسم يا انسان
ا يتاليطور خاص در ا ان كه در اواخر قرون وسطي بهيجراين . رود شمار مي فرهنگ جديد به

م را يونـان قـد  يحركتي بود كه توسط بعضي از روشنفكراني كه منـابع روم و   ،سر برداشت
هـاي   در دهـه . دك قد علم كرده بودند به وجـود آم ـ يساي كاتوليكله اعتقادات يمطالعه و عل

تسلط بر طبيعت و  ايقابليت انسان بر مبتني براصطلاح اومانيسم غالباً به نظام ارزشي  ،اخير
  .شايستگي زندگي بدون خدا دلالت دارد

ا اجـرا و قض ـ   هاي تقنين، حوزه همةمحوريت انسان شامل  ،هاي ليبراليسم مبناي آموزه بر
را به اجرا ها  آن سپس، ،كند يعني خود امر و نهي را تعريف و هنجارها را تدوين مي. شود مي

  .زند حرف اول و آخر را ميها  آن كيفيت و ارزشيابي ةاوست كه دربار  آورد و باز هم درمي
  :شمول انسان ليبرالي معتقد است حقوق جهان ةجان پلامناتز دربار

هم آزادي از نوعي كـه فـرد ليبـرال در نظـر      آن ،بخشد ميي آزادها  آن حقوقي كه مراعات
 نبود براي داشتن اين حقوق، صرف انسان. شمول و مهم هستند حقوقي عام و همگان، دارد
 ايـن جـوهر آزادي ادعـاييِ   . كنـد  هاي انساني كفايت مي خص برخورداري از توانايييا بالا
  .)303: 1388پلامناتز، (ها براي انسان است  ليبرال

جامعه و تحديد قدرت دولت در  هاي دولت و حوزه و جداسازي ليبراليسم تفكيك جوهر
 كردنِ و مشروط استفرد مقدم بر جامعه . در جامعه است )individualism(» دگراييفر«مقابل 

 ةدموكراسـي در عرص ـ  ،اقتصـاد  ةكيد بيشتر بر مالكيت خصوصي در عرص ـأقدرت دولت با ت
، )instrumental rationality(» ابـزاري  عقلانيت« رشناسي مبتني ب و معرفت ،اجتماع سياست و

در ايـن مكتـب مـدنظر و    ) scientism( »گرايـي  علـم «و ) empiricism( »گرايي حسي تجربي«
  . مطلوب است

به اين معنا . بلكه نوعي راه زندگي است ،تنها راه ايدئولوژي سياسي نهليبراليسم   درحقيقت،
م يـا  سيمدرن  ،)جداانگاري دين از سياست(اد و همراه با سكولاريسم ليبراليسم از آغاز همز
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 نظـامِ  رقابت كامـل، فردگرايـي، مشـاركت سياسـي،       اختيار، بازار آزاد، ةفلسف  ستيزي، سنت
  .)14: 1380، بشيريه(گرايي بوده است  علم خواهي و ترقي  گرايي، نمايندگي، عقل

  :ويسدن اين سبك از زندگي مي ةيان مكنزي دربار
تـر كـه پيـروان آن     فهوم محكممنزد برخي مفسران ليبراليسم مرامي است بورژوايي در اين 

جـو   ي منافع شخصي در اقتصادي رقابتوجو جستاند كه با  هاي اكتسابي ارزش گرِستايش
 مكنزي(وار  اي اتم عنوان ذره كنند به همراه است و از اين رهگذر تصويري از فرد ترسيم مي

  .)61: 1375، و ديگران
آنتوني آربلاستر، تأكيد بر خودگرايي غيراجتماعي فرد نقشـي همـواره مهـم در     ةبه گفت
 درك اهميتي كه ليبراليسم براي اصـول آزاديِ  ،بدون توجه به اين نكته. كند مي ايفاليبراليسم 

  .)Arblaster, 1984: 43( شود ناممكن است فردي و زندگي خصوصي قائل مي
فكر و ). پراگماتيسم(گيرد  ها را مي گراست و اصالت عمل جاي ارزش ليبرال عمل انسان

تا جايي حقيقت  ها انديشه .انديشه بايد با مقاصد سودآور و نافع براي انديشمند همراه باشد
حقيقت چيزي ثابـت نيسـت   . زندگي ما داشته باشند اربتجدارند كه پيوندي با واقعيات و 

 صورت بشر در تماس با واقعيات به ةبلكه انديش ،ته باشداي انتزاعي وجود داش كه در انديشه
  .شود گر مي حقيقت جلوه

  :انسان با مذهب و اجتماع معتقد است رابطةدر مورد  ،از انديشمندان مهم اين مكتب ،جيمز ويليام
توانـد   فرد ميرو  ازاين .آن أنه در ماهيت و منش ،اجتماعي آن است ةاهميت مذهب در فايد

اي  اي روي آورد و تنها ملاك حقيقي بـودن هـر عقيـده    ل خود به هر عقيدهئبراي حل مسا
بلكـه   ،گـاه قطعـي و نهـايي نيسـت     شناخت ما از امور هيچ ،به علاوه. ستا آن ةفايد همان

  .)35 :1380، بشيريه(همواره پويا و در حال تكامل است و حقايق همواره در تغييرند 

 جهـانِ  شـناخت بشـري و  ن ميا ةنسبيت رابط بودنِ به محوريت انسان و مطلق اعتقاد ةنتيج
نهاد هرگونه  بر» نيك«پذيرش اطلاق  ،تعلقات و امور مربوط به اين پيرامون همةبا  ،پيرامونش

  .شود با نيروي تعقل وي توجيه مي از انسان اهيو هرگونه قصور و كوت استبشري 
لـي و عمـومي ماننـد    هـاي ك  ليبراليسـم پـذيرش ويژگـي    ةشناسـان  انسـان  ةمنظور از جنب ـ

نهـادي در پاسـخ بـه دعـوي      پـذيرش اصـل نيـك   . نيازي انسـان اسـت   نهادي و نيك نيك
مخالفاني است كه معتقدند از كجا معلوم است فرد مجهز بـه نيـروي تعقـل بـه شـرارت      

  .)25: 1379، قادري(نپردازد 
 ةهم ـ انسـان منبـع  . هيچ اخلاق يا دكتريني وجود ندارد كه بتوانـد فـرد را مجبـور كنـد    
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 هـيچ امكـاني در   مطلقـاً . اين مستلزم تماميت فرديت و خودمختـاري اسـت  و هاست  ارزش
نهـايي چنـين    ةثمـر . اي از منافع و مصالح عمـومي وجـود نـدارد    براي تدوين نظريهجا  اين

  .)55 :1378، وينسنت(طلبي فردگرايانه پيدا كرد  مرج و توان در آنارشي يا هرج دكتريني را مي

 عنوانِ بهانداز ليبراليسم با تأكيد بر حقوق بشر  هاي چشم با توصيف ويژگيتئودور جونز 
  :نويسد يكي از مفاهيم بنيادي اين ايدئولوژي مي

اي كه اساساً و قانونـاً بايـد    آن دسته از حقوق پايه عنوان به، حقوق بشر انداز در اين چشم
مـامي موجـودات بشـري،    طوري كه ت به ،شود محافظت قرار گيرد در نظر گرفته مي مورد

كننـد، از آن   بدون درنظرگرفتن جايگاهشـان در جوامـع خاصـي كـه در آن زنـدگي مـي      
سياسـي فردفـرد    ـ ـ حقـوق مـدني   عنـوان  بـه حقـوق مـورد اشـاره     ،بنابراين...  ندمند بهره

  شـود  ديگـر و يـا در برابـر دولـت بـه رسـميت شـناخته مـي         شهروندان در برابـر افـراد .
فـرض بـه    پيش عنوان به» دولت محدود«ليبرالي  ةايد ةم همچنين دربارانديشمندان ليبراليس

  . (Jones, 2002: 119-122)اند توافق رسيده

بريـدگي از   ةنتيج ـ. دهـد  مـي  همعنويت را فراموش كرده و اصالت را به ماد ليبرال انسان
 ايـن آزادي اسـت كـه    ،در واقع. است آدميايدئولوژيكي براي  اخلاق و دين خلأ ،معنويت

» تكنولـوژي «، هاي مكتب ليبراليسـم  انسانو شاخص پيشرفت جامعه . استنفسه هدف  في
 نظـام سياسـي چنـين مكتبـي تجـويزِ     . جويـد  انسان ليبرال معاد را در همين دنيا مـي . است

ن ليبراليسـم ايـن   امنتقد .است) بدون قيد مردم بر مردم حكومت(دموكراسي  حكومت ليبرال
اهرم جلـب نظـر    عنوان به(مطلوبيت ثروت  حكومت جهالت، حكومت را استبداد اكثريت، 

و عدم تكامل انسـان   ،اخلاقي ها، ابتذال فرهنگي و استفاده از اصل برابري انسانءسو  ،)ردمم
  .دانند و جامعه مي
چنـين   بشيريه به تناقض جالب توجه و مهمي كه ليبراليسم با آن مواجه است اين حسين
  :كند اشاره مي

جهت بنياد كارشـان   بدين. ي قطعيت و يقيني اقتدارآميزندوجو جستل نيز در متفكران ليبرا
ايدئولوژيك است و همين خود با سرشت اصلي ليبراليسم به معناي اصالت آزادي تعارض 

گرايـي و   گرايي، عقل گرايي، تجربه ليبراليسم بيش از هر ايدئولوژي ديگر مدعي علم...  دارد
  بيش از همه با ايدئولوژي ها ظاهراً در بين ايدئولوژي ،رو ايناز  .است ودهرجوع به طبيعت ب
 ةولي در حوز ،گرايي است عمل هوادار كثرت ةليبراليسم گرچه در حوز. فاصله داشته است

اي  هاي ديگـري ممكـن اسـت بـه شـيوه      پذيرد كه حكومت سياسي اين نكته را نمي ةنظري
  .)159 -  158 :1380، بشيريه( دموجب خرسندي رفاه و سعادت آدميان شون
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  )Islam( 2يشناس رويكرد اسلام به انسان 2,5
هـاي گونـاگوني در    كه آدمي چگونه موجـودي اسـت پاسـخ    در مورد سرشت انسان و اين

پاسخ معقول به  ،سياست ةدر حوز. خورد هاي فلاسفه و حكماي سياسي به چشم مي آموزه
 ،انجامـد  فرجـامي او مـي   بـه نيـك  اجتماع و نظام حكومتي مطلوب كه  ةاين پرسش با شاكل

 ،ويـژه ليبراليسـم قـرن هجـدهم بـه بعـد       بـه  ،هاي غيرالهـي  البته در ايدئولوژي. مرتبط است
بررسي صفات انسان . حيات دنيوي مورد مداقه واقع شده است چهارچوبفرجامي در  نيك

سـوي  كار گرفته شـده از   در دوران طبيعي و قبل از تشكيل جامعه و دولت يكي از طرق به
 ت ذات و سرشتمنظور شناخ عصر روشنگري مانند هابز، لاك و روسو به ةبرجست ةفلاسف

 ،هاي اين تفكرات مادي، در اديان الهي و ابراهيمـي  يتدفارغ از محدو ولي. بشر بوده است
 ،همچنـين  و برانگيزي در مورد آدمي و فطرت او هاي انديشه ويژه دين مبين اسلام، آموزه به

شناسـانه،   از تعـاليم معرفـت   گيريچشـم ري وي وجـود دارد كـه بخـش    چگونگي رستگا
  .دكن مدار را در مورد انسان تبيين مي گرايانه و اخلاق غايت

مروري اجمالي بر منابع اصيل اسلامي يعني قرآن و سنت از رويكـرد عميـق دينـي بـه     
ا خواهـد  كه در اين جهان انسان چه جايگاهي دارد، به كج ـ آدمي و ذات و سرشت او و اين

چنـين  . دارد او مورد نياز است پرده برمـي  ةجاودانپايان و  اي براي سفر بي رفت و چه توشه
هاي مادي و غيرالهي كه زندگي انسان به همين درنگ كوتاه  رويكردي با ديدگاه ايدئولوژي
 ةخلقـت آدمـي صـبغ    بـه قـرآن كـريم   . تفاوت بنيادين دارد ،در دنيا محدود و مقصور شده

خـواهم   يو پروردگار تو به فرشتگان گفـت مـن در زمـين جانشـين    «: بخشد مي هيالل ةخليف
 تعاليم اسـلام انسـان موجـودي اسـت داراي كرامـت ذاتـيِ       براساس). 30 :بقره( »گماشت

و اين كرامت از تكوين او تا سير بـه سـوي كمـال فـردي و      ،شده از آفريدگار خويش اخذ
  .)70 :اءاسر(اجتماعي همراه و همزاد اوست 

 ، براساس تعاليم مصرحِّاستكه انسان ذاتاً مكرمّ و جانشين خدا بر روي زمين  رغم اين  به
 ماهيـت  :شـده، موجـودي اسـت مكـون از دو ماهيـت      دادههم تذكر  بارهاقرآن و سنت كه 

عروج و صعود مطلـق و   ةزمين ،بر همين اساس). 29 و 28: حجر(حيواني و ماهيت ملكوتي 
 رشِنگ ـتـوان گفـت    مي ،ديگر بيان به. ق براي او ذاتاً فراهم استنيز حضيض و سقوط مطل

 فطـرت  نگـاه، در ايـن  . گيرد صورت مي )temperament( »فطرت« ةاسلام به انسان از دريچ
 سـير صـعوديِ   ةنهايت درج ـ. تواند داشته باشد و هم سير نزولي انساني هم سير صعودي مي

انسان؛ و در مقابـل،   جهان و ةكنند الق و ادارهخ ،است» االله«ايصال به  گرايش و انسانفطرت 
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 ،آسـماني  در كتبِ. )6: تين( است) السافلين اسفل(مراتب پست   مقصد سير نزولي آن گرايش به
داري  يكي بر ديگري در داستان هابيـل و قابيـل و جانـب    ةاين دو گرايش و غلب ،از جمله قرآن

امـام  ). 31 -  27: مائـده ( رسـيم شـده اسـت   از اين دو بعد ملكـوتي و حيـواني ت  ها  آن هريك از
اي از  يك برترنـد بـه جملـه    نيز در پاسخ به اين پرسش كه ملائكه يا آدميزادگان كدام )ع(  صادق
  :اند اشاره كرده و فرموده )ع(  المتقين علي امام

 حيوانـات در  ؛قـرار داد  )بعـد ملكـوتي  ( در ملائكه عقل بدون شهوت ـ عزوجلـ  خداوند
بعـد  ( بـا هـم   شـهوت را  آدم عقـل و  يدر بن ـو  ؛گذاشت )بعد حيواني( شهوت بدون عقل
بهتـر از ملائكـه و    يـد ش غالـب آ ا ش بـر شـهوت  ا كه عقل يكس پس .)ملكوتي و حيواني

  .)2/447 :1983الحرالعاملي، ( است يواناتش غلبه كند بدتر از حا ش بر عقلا هركس شهوت

 شناسـي مكتـبِ   حال كه تجلـي فرجـام  هاي دين اسلام در عين  اعتقاد به معاد در آموزه
 ظرفيت وجـوديِ كه  آن چه. شناسي نيز دارد دار به انسان رود، نگاهي هدف شمار مي اسلام به

تر  اي كلان و نياز به عرصه نيستآدمي در اين نگاه محدود به تحقق اهداف و غايات دنيوي 
معاد و اعتقـاد بـه    شود و شدن تمام استعدادهاي فطري و ذاتي وي احساس مي براي بالفعل

  .دهد حقانيت اين نياز پاسخ مي
 خوبي مبين مسئوليت انسان در زندگي دنيوي در قبـالِ  بهنگرش قرآن به انسان، دنيا و معاد 

نمايد و  انسان را موجودي ذوابعاد معرفي مي ،سو از يك ،قرآن. اعمال و رفتار خويش است
دانـد و از   تـر مـي   الاصول دلپـذير  ليحتي گرايش به لذات و محاسن دنيوي را براي بشر ع

 ارتقا و تكامل معنوي او را در پرتو ايمان و عمل صالح و پايبندي به تكـاليف  ،طرف ديگر
  .)164: 1387طباطبايي، (نمايد  ديني و اخلاقي معرفي مي

 بودن شخصـيت انسـان از جهـت    دوبعدي ،آيد برمي مذكوركه از توضيحات  طور همان
نيز شخصيت  ست از شخصيت و بعد فردي او وا  است و آن عبارت ديگري نيز قابل بحث

ارتقا و تكامل فردي و اجتماعي انسان مدنظر و مطلوب مكتـب اسـلام   . اش و بعد اجتماعي
عقلانـي وضـع    صـورت كـاملاً   شارع به فطر است و اين در تكاليف و حقوق انسان كه از

فقهي و داراي كاربردي وسـيع در   ةلعقل بشري يكي از منابع و اد. روشني پيداست به ،شده
خداونـد بـه انسـان    كه  اين .است ،استنباط احكام اسلامي، خاصه احكام اجتماعي و سياسي

ورزي و  استگذاري، حكومت، سي د و به قانونومند ش اجازه داده است از اين حق الهي بهره
 ـ   ر كرامـت و  تعيين تكليف خويش در ابعاد فردي و اجتماعي بپردازد خود دليـل روشـني ب

  .انسان در مكتب سياسي اسلام است قداست
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و ايـن محوريـت تنهـا بـا      استمحور  كه حق) ويژه ليبراليسم به(مكاتب ديگر  برخلاف
روي يك  شود، مكتب سياسي اسلام حق و تكليف را دو علايق او درك مي انسان و ةسنج

 اش تكـاليف  سياسي ةجامع كسي بر گردن ديگران و به عبارت ديگر، حق هر .داند سكه مي
يعني انسان مكلف اسـت كـه بـر حقـوق ديگـران و       كس؛عررا در پي دارد و بها  آن متقابل
  3.و به آن عمل كند ردگذابسياسي خود صحه  ةجامع

 و يا مخلـوقِ  خودبنياد انسان را موجودياسلام  اومانيستي مكتب توحيدي و ضد تفكر
) ماترياليسم ماركسيسـم و اگزيستانسياليسـم  كه در  چنان(فعل و انفعالات كور و كر طبيعت 

و  اسـت وند تكويني خدا ةانسان مخلوق خداوند و تابع قوانين كلي آفرينش و اراد. بيند نمي
و  استمحور  اسلام خدا ،به عبارت ديگر. دكنتشريعي خدا پيروي  ةدر عمل نيز بايد از اراد

  .كند انسان را در وجود خداوند تعريف مي
چـه از   ،اسلامي بشر در عمل آزاد اسـت و اجبـار در عمـل    ةانديش در ،در عين حال

و همـين نظـام فلسـفي    . نفي شده اسـت  ،ها ديگر انسان ةچه از ناحي خداوند و ةناحي
 ،و تكليف الهي و تكامل انسان را ،سو يكاز  ،تكويني را با اختيار عملي است كه جبرِ
عميـد  ( آورده اسـت  گـرد  زندگي فردي و اجتماعي انسـان  ةدر صحن ،از سوي ديگر
  .)333 -  332 :تا زنجاني، بي

بعـد فـردي و بعـد    (آدمي ناظر بـر ابعـاد وجـودي وي    آزادي اجتماعي  آزادي فردي و
هرچند فطرت الهي  ،يعني در بعد فردي ؛موازات اين دو بعد قابل تبيين است بهو ) اجتماعي

 ؛256 :بقره( آورد و يا كفر ورزد تواند و آزاد است كه ايمان مي ،در او به وديعه گذاشته شده
سياسي را  ةخداوند سرنوشت هيچ قوم و جامع نيز، لحاظ اجتماعي به). 3: انسان ؛29 : كهف

  .)11 :رعد( كه خودشان اختيار كنند مگر آن ،دهد تغيير نمي
انسان . كارگيري صنعت خدايي تدبير آفرينش است انسان به هيلال خليفةيكي از ابعاد  اصولاً
دو عنصر اصـلي سياسـت آفـرينش و     ـ مور است كه با حكمت و عدالتأين جايگاه مدر ا

در  ،نخست در قلمرو زندگي جمعي خـود در زمـين و سـپس اگـر توانسـت     ـ  نظم جهان
  .)69 :همان( بپردازد سياستقلمروهاي هستي جهان به 

معنوي و گرايش طبيعي بشر به امور دنيوي و زخارف آن را از توجه به عالم  كريمقرآن 
كه رسـتگار شـد كسـي كـه تطهيـر و       به درستي«لذا آمده است كه . شمرد روحاني بيشتر مي

 و نيابل تؤثرون الحياة الد« :فرمايد بعد خداوند مي اتاما در آي ،)13 :اعلي( »نفس نمود ةتزكي
 ،گزينيـد  را برمـي  هـا حيـات دنيـا    يعنـي شـما انسـان    ؛)17 -  16 :اعلـي ( »بقىاالآخرة خير و
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 اين نگرش دقيق قرآن را مفسـرانِ . آخرت پايدارتر و بهتر است ،كه در مقام مقايسه درحالي
  4.اند ي مورد مداقه قرار دادهيبزرگي از جمله علامه طباطبا

مـردود   ،اين ايده كه دين تنها محدود به وجدان فردي و زنـدگي خصوصـي اسـت   
 ،شخصي اًقانون الهي بيش از منافع صرف ،بنابراين. رود ميشمار  به و كژانديشي است

تضـمين   ،و درصـدد تنظـيم زنـدگي مـردم و سـپس      استعموم مردم  گران منافعِن
صفات منفي انسان مثل اغراض نفساني، خشـم،  . دآي ميبرآل براي بشر  زندگي ايده

قابل مهـار   ،برتر كه اقتدار فراجهاني دارد يقدرت از طريقِخواهي و طمع تنها  زياده
  .)Eatwell, 1999: 269(است 

اصـالت بـا    ،گـذاري و مـديريت جامعـه    در سياست هاي اسلامي يشهطبق تعاليم و اند
اقتصـادي و پيشـرفت    سياسـي و  ةهاي معنوي انسان است و تلاش و نيل به توسـع  ارزش

افـق   .هاي الهي بشر صورت بگيـرد  ي بايد در راستاي مصالح انساني و ارزشاورنفعلم و 
 ةدر تبيـين انديش ـ  .اسـت  »سـعادت «زيست انساني در مكتب سياسي اسلام مفهـوم   نهاييِ

بودن ساحت وجودي بشـر، سـعادت    بعدي فراخور چند  اسلامي از انسان و شناخت او، به
شود خروي مياُ و عدي نيز چندلايه و شامل سعادت دنيويمدنظر براي اين موجود چندب.  

 اولِ ةت گرفته از منابع و مصادر درجئنش  سياسي كه مستقيماً ـ هاي ديني انديشه ةدر حوز
دنيـا و   ةسعادت و خوشـبختي بشـر در دو نشـئ    ةاست، دغدغ ،ديني، يعني قرآن و سنت

هـاي سياسـي    ترين ويژگي در فهم و شناخت انديشه آخرت و ناسوت و لاهوت برجسته
بختـي  توجـه بـه مفهـوم خـاص سـعادت و نيك      ،اسـاس  بـر همـين   . شـود  محسوب مـي 

فكر سياسـي متفكـران و    ةبر شاكلاي است  هاي آن در حكم جامه زادگان و بايستگي آدمي
  .)113: 1386ي، يطباطبا(حكماي اسلامي 

 لِيآدمي در پرتو فضـا طريق اصلاح نفس  ي بشر ازيسعادت و نيكبختي غا ،از منظر ديني
ون فـردي،  ئدر ش ـهـاي اخلاقـي    توجه بـه آمـوزه   ،اساس  همين بر. دشو اخلاقي حاصل مي

من «حديث متواتر و معروف نبوي . دتاز دارجايگاهي مم در مكتب اسلامسياسي  و اجتماعي
 :1403المجلسـي،  ( 5»براي به پايان رساندن و اكمال فضايل اخلاقي مبعوث به رسالت شـدم 

  .در اين زمينه است )ص(  خوبي روشنگر رسالت سترگ پيامبر اعظم به) 216 و 210 /16
فع دنيوي معطـوف  ها و منا انديشي سياست با مصلحت ةكه مقولجا  آن از ،ديگر  سوي  از

 شـدنِ  و اخلاقـي  دارداخلاق و سياسـت پيچيـدگي خاصـي     ةبه قدرت آميخته است، رابط
در تعـاليم ايـن ديـن آسـماني     . شدن اخلاق مورد تأكيد اسـلام اسـت   سياست و نه سياسي



 19زاده    حمدرضا احمدي طباطبائي و جواد نوريم

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

عامل طغيان محسوب شود، مورد عتاب قرار گرفته تواند  ميشدن به قدرت كه بالقوه  مفتون
  .شدت هشدار داده شده است ات و عواقب سوءاستفاده از آن بهو در مورد مخاطر

و در  اسـت قدرت سياسي در پيوستگي كامـل   ةمكارم اخلاقي در قرآن و سنت با حوز
 6»ضرورت تطابق ميان قول و فعـل و ايمـان و عمـل   « چونتوان به مصاديقي  مي مورداين 

، )4 :قلـم  ؛158 :رانآل عم ـ( »حسن خلق و نقش آن در جذب و هدايت مردم«، )2 :صف(
ضرورت پايبنـدي بـه   «،  7»لزوم پايبندي به الزامات و فضايل اخلاقي در مواجهه با دشمنان«

 ةمكـر و حيلـه در حـوز    ازپرهيز «، )4 :توبه(» قدرت سياسي ةتعهدات و قراردادها در حوز
 :حجـرات ( »عيوب ةپرهيز از تجسس در زندگي خصوصي مردم و اشاع«،  8»قدرت سياسي

اشـاره كـرد   ) 42 و 41 :بـراهيم ا( »لزوم اجتناب ظلـم و سـتم در سـاحت سياسـت    «و ) 11
  .)251 -  148 :1387طباطبايي، (

س نظام سياسي حاكم بر انسان قرار رأكارگزار حكومتي كه در  ،اسلامسياسي مكتب  در
در  هـي ال هاي ناهايي چون وحي، امامت و فرم لفهؤمو  ردحساس دا و دارد موقعيتي ظريف

 .)59نسـاء   ؛55 :نـور  ؛26  :آل عمران( استي مشروعيت به رهبر جامعه لازم و حتمي اعطا
 در جريـانِ  »عـدالت «بايد توسعه و بسـط   نيز هاي مقررشده براي هر نظام از كارويژه هدف

انـد   هايي باشد كـه مشـتاقانه اسـلام و تعـاليم آن را پذيرفتـه      متشكل از انسان ةجامعندگي ز
  .)135 :نساء ؛ 8 :مائده(

و تحقق تمام مشتقات  استاجتماعي اسلامي ذوابعاد  ـ سياسي ةمفهوم عدالت در انديش
ابعاد متعدد اين مفهـوم   ةه استاد مطهري دربارك چنان ؛اسلامي موضوعيت دارد ةآن در جامع

  :نويسد و ضرورت آن مي
 ر آن به قدرِچيز د معنا كه همه بدين ؛خواهد باقي بماند بايد متعادل باشد يك اجتماع كه مي

لازم وجود داشته و نهادهاي مختلف در آن شكل گيرد، مانند نهادهاي اقتصـادي، سياسـي،   
نحو شايسته در ميان افراد جامعه  ، فعاليت و كارها به... فرهنگي، مديريتي، قضايي، تربيتي و

 ميزانِدر تعادل اجتماعي بايد  .تقسيم شوند و براي هر كدام به قدر لازم افراد گماشته شود
اي كـه   گونـه  بـه  ،احتياجات در نظر گرفته شده و متناسب با آن نيرو و خدمات ارائه گـردد 

  .)49: تا مطهري، بي( مصالح كل اجزاء در نظر گرفته شود تا نظام كل جامعه حفظ گردد

 دليـلِ  بـه  ،امور سياسي در چنين نظامي در تـدابير امـور جسـماني و روحـاني     مديريت
هـاي   تحقـق كامـل كـارويژه    راهدر  هماهنـگ و  ،)جسـم  روح و(نسان بودن نهاد ا دوبعدي
  .كند شده عمل مي مشخص
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  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، جستارهاي سياسي معاصر

  يريگ نتيجه
 هـا و مسـائلِ   لفـه ؤاز م يكي منزلة هو ابعاد آن را ب يفتعار ،يشناس انسان نخست ،مقاله ينا در
از  ،سـپس  .يـم داد يحبحث توض ـ يمفهوم ـ ينظر چهارچوبو در  يهر مكتب يو اصل يدارپا
اشـاره بـه    ،او يـت بـه انسـان و ماه   ياسيو مكتب س يدئولوژيورت پرداختن هر اضر يثح
 يشناس ـ انسـان  بر مبنـاي آن مكتب  يها يژهمنظور تحقق كارو هب ياستانسان و س ةكه رابط ينا
و  يفاا يهر مكتب راهبرددر  يشناس كه انسان ياشاره به نقش مهم ،يزشود و ن يم يحو تشر يينتب
  .يمداد يحتوض ياسيس ةفلسف يزير يهو ضرورت آن را در پا يتاهم كند، يماستوار  آن را يادبن

مهـم و   ايـدئولوژي  چهـار  يـدگاه د انسـان از  يگـاه و جا ي، ابعاد وجـود شنق ،ادامه در
و  ،يبراليسـم ل يسـم و فاش و يستانسياليسـم اگز و يسـم ماركس ، يعنيياسي معاصرس يرگذارثأت

  . كرديممطالعه نظري اين پژوهش  رچوبچهادر را سپس رويكرد جامع و الهي اسلام 
انباشـت افـراد در   در واقـع   جامعهكه  اين دليل به ،شد طور كه در متن مقاله اشاره همان

 ايـن تحليـل بـا تبيـينِ     ةكنند ، تحليل ماهيت جامعه و نظام فكري توجيهاستكنار يكديگر 
ها همديگر را اثبـات و   يينگونه تب تنيده دارند و اين اي درهم شناختي رابطه هاي انسان گزاره

  .كنند بازتوليد مي
شان به تقليل انسـان بـه    شناسي هاي فكري كه عمق هستي آن دسته از نظام ،به بيان ديگر

هـاي   و فرجـام نهـايي گـزاره    رنـد ماهيت جامعه نيز نگاهي ماترياليستي دا بهانجامد  ماده مي
هاي  تبيين ةدهند هاي ارائه ايدئولوژي در مقابل،. رود از همين محدوده فراتر نميها  آن معرفتي

 جامعـه و سـعادت او نيـز قائـل بـه سـعادت و مطلوبيـت        ةچندساحتي براي انسان، دربـار 
 گونـاگوني مصاديق انشايي  )ماده و معنا(و براي هريك از ساحات وجودي بشراند  چندلايه

ن الهـي پـا را از   عنـوان آخـرين دي ـ   ي دين اسلام بهيهاي قرآني و روا آموزه .كنند تجويز مي
آدمي را موجودي ابدي و جهان  نهد، ميهاي مادي و اين جهاني پيرامون انسان فراتر  تحليل

توشـه بـراي ورود بـه جهـان ديگـر سـخن        د و از زادوكن را منزلگاه و نه قرارگاه معرفي مي
را  ها رويكرد مادي و دنيامدار مكاتب سياسي و فلسفي در دوران معاصر اين آموزه. گويد مي

  .دارد به تأمل وامياست، بيني معرفتي مدرن سايه افكنده  كه بر جهان
  

  نوشت پي
  »سم و آزادي انسانياليستانسياگز«پايگاه اينترنتي دانشنامه رشد، مبحث  ←. 1

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php.  



 21زاده    حمدرضا احمدي طباطبائي و جواد نوريم

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

  .از آوردن متن آيات و روايات اجتناب و به ارجاعات اكتفا شده است ،رعايت اختصار براي. 2
 ةدر انديش و ارتباط آن با انسان و اجتماع »تكليف«و  »حق«مفهوم دو بيشتر در مورد  ةبراي مطالع. 3

 از جملـه  ،شـود  در ايـن مـورد رجـوع    )ع(   امـام علـي  هـاي   به خطبه اجتماعي اسلامـ  سياسي
  .216 و 168 و 34 هاي خطبه

قوله تعالي، بل تؤثرون الحياه الدنيا، ضرب بالخطاب لعامه الناس علـي مـا يـدعو اليـه طـبعهم      «. 4
ي، يطباطبا به ←براي تفصيل اين بحث،  . »البشري من التعلق التام بالدنيا و الإشتغال بتعميرها

1412 :20/269.(  
  .)216 و 16/210: 1403المجلسي، (» الأخلاق  ارمإني بعثت لأتمم مك«. 5
امـام   ؛»القيامه، من وصف عـدلاً و عمـل بغيـره    من أشدالناس عذاباً يوم«: السلام عليه عن أبي عبداالله. 6

د و ايسـت بترين مـردم در روز قيامـت كسـي اسـت كـه عـدالتي را        از معذب :فرمود )ع(  صادق
  .)3/408 :تا الكليني، بي(برخلاف آن عمل كند 

گـاه  با مسلمانان جنگيده بـود پناه  بارهابوسفيان را كه ا ةخان ،پس از فتح مكه ،)ص(  پيامبر اعظم. 7
  .)110 :تا الطبرسي، بي(» سفيان فهو آمن من دخل دار أبي«: و فرمودند ندقرار داد

تـر در   اسـت تر و باكي گفتند ظاهراً معاويه از شما باهوش در پاسخ به گروهي كه مي) ع(  امام علي.  8
 ـ«: پبشبرد اهداف سياسي است فرمودند دهي منّـي و لكنّـه يغـدر و يفجـر و لـو      اواالله ما معاوية ب

و لكلّ غادر لواء يعـرف   هكفر هو كلّ فجر هفجر هالناّس ولكن كلّ غدر دهياالغدر لكنت من  هلاكراهي
  .)200ة ، خطبالبلاغه نهج(» هبه يوم القيام
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